
مقدمه مقدمه 
آمده  فراهم  عسگري»  «مهناز  كوشش  به  كه  كودك»،  فارسي  «فرهنگ 
است، نخست در سال 1386 چاپ شد و در مدتي كوتاه به چاپ دوم رسيد. 
قابل درك است كه مؤلف چه دشواري هايي را براي سامان دادن اين فرهنگ 
بودن  باز  وجود  با  حتي  لغت،  كتاب  يك  تدوين  است.  شده  متحمل  كودكانه 
نيازمند  چنين  كاري  توان فرساست.  و  دشوار  شخصي،  سليقه ي  براي  ميدان 
سرمايه گذاري ويژه و دندان بر جگر نهادن براي بازگشت سرمايه از سوي ناشر 
و  گفت  آفرين  را  عسگري  مهناز  خانم  كوشش  بايد  هم  اين رو،  از  هست.  هم 
هم شجاعت و خطر كردن انتشارات «محراب قلم» را ستود. البته كار فرهنگ  
و فرهنگ نامه نويسي ذاتاً كاري پوياست و هر از چند گاهي بايد تن به تجديد 

نظر در آن داد تا بتوان كتاب را به روز نگه داشت. 
جاي ديگري هم گفته ام كه ما گرچه نان گندم را در دست ديگران ديده ايم، 
اما گويي تا نخوريم مزه ي آن را چنان كه بايد و شايد نخواهيم دانست. ما در 
كار فرهنگ نويسي براي كودكان و نوجوانان بي تجربه ايم؛ تعارف نبايد كرد. از 
اين رو گويي ناگزيريم كه تن به آزمون و خطا بسپاريم. (كه در عالم واقع هم 

چنين مي كنيم و نمونه اش همين كارهايي است كه منتشر مي شود.)
يادداشت،  اين  خواندن  از  پس  اگر  كه  باشد  يادمان  تا  گفتم  را  نكته  اين 

نگاهي به فرهنگ فارسي كودك، آفريده ي مهناز عسگري

 بهروز رضايي كهريز

واژه ها و
اصولي كه
جايشان

خالي است!
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پذيرفتيد كه خرده اي بر كار فرهنگ فارسي كودك وارد است، نبايد اهميت 
كار بزرگ مؤلف و ناشر را ناديده انگاشت؛ اما پيداست كه با وجود اين، نبايد 

بر اشكالات و عيوب كار چشم بست و زنگار خطا و اشتباه را از آن نسترد. 

مبناي داوري
من نمي دانم 1400 مدخل اين فرهنگ، چگونه درآمده اند و منبع و مأخذشان كجاست. انتخاب 
مداخل، احتمالاً بر تجربه ي ساليان مداوم نويسنده در عرصه ي كار با كودكان و براوردهاي شخصي 

او اتكا دارد. هر چه هست، به زعم وي اين واژه هاي كما بيش ساده، متناسب خردسالان شش 
تا هشت ساله اند و چنان ساده و روان توصيف شده اند كه دانش آموز خردسال را ضمن 

تسلط بر معناي واقعي كلمات براي استفاده ي جدي تر از فرهنگ هاي گروه سني 
بالاتر آماده مي كنند.

همين  شرح  نوشته  اين  و  دارد  تفاوت  كتاب  مؤلفان  با  اندكي  من  ديدگاه 
مي گويم،  كه  حرف هايي  براي  هم  من  كه  مي كنم  اذعان  اما  است.  تفاوت 
جز تجربه ي بيست و چند ساله اي كه در كار كردن براي كودكان دارم، گواه 

و شاهدي نمي توانم بياورم كه تحقيق معتبر منتشر شده اي در اين زمينه وجود 
عرضه  را  خويش  متاع  نيز  طالح  و  است  كرده  عرضه  را  خويش  متاع  صالح  ندارد. 

مي كند و در اين ميانه داوري نهايي با شماست كه وقت مي گذاريد و بزرگوارانه و صبورانه 
اين مطلب را مي خوانيد. 

اين يادداشت دو بخش دارد: در بخش نخست، چندوچون بر سر محتوا مي رود و در بخش دوم، 
بر سر تصاوير كتاب. 

بخش اول

كار فرهنگ نامه چيست؟
در مقدمه ي اين فرهنگ، مؤلف توضيح  روشني پيرامون هدف و كاركرد فرهنگ نمي دهد و به 
ما نمي گويد كه دقيقاً چه انتظاري بايد از آن داشته باشيم. فقط بر چهار نكته انگشت مي گذارد كه 
اين فرهنگ را از فرهنگ بزرگ سالان يا حتي كودكان بزرگ تر متمايز مي كند و به طور خلاصه 

از اين قرارند:
1 . واژه ها توصيفي روان و ساده دارند. 

2. از حشو به نحو مطلوب استفاده شده است. از آوردن معاني گوناگون براي يك كلمه پرهيز و 
حتي المقدور به نخستين معنا يا معاني واژه ها بسنده شده است. 

ما در 
كار فرهنگ نويسي 

براي كودكان و نوجوانان 
بي تجربه ايم؛ تعارف نبايد 

كرد. از اين رو گويي ناگزيريم 
كه تن به آزمون و خطا 

بسپاريم
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3. هر واژه، چنان وصف شده است تا ذيل مقوله اي از مقوله هاي عالم قرار گيرد تا كار مقوله بندي 
زباني  غير  و  زباني  عناصر  توصيف  در  او  توانايي  و  شود  آسان  كودك  براي  جهان  طبقه بندي  و 
افزايش يابد. مثلاً پرستو1 در مقوله ي پرندگان و قابلمه در مقوله ي وسايل خانه و انبردست در 

مقوله ي ابزار قرار گرفته است. 
4. فرهنگ كاركرد روان خواني نيز دارد؛ زيرا متن توصيف هر واژه طولاني است. به منظور تعميق 
معناي واژه، علاوه بر اطلاعات زباني، به برخي از اطلاعات غير زباني و حتي دايره  المعارفي پرداخته 

شده است تا كلمه ها در ذهن و زبان كاربر وضوح بيشتري يابد. 

با سخن آخر كاملاً موافقم. علاوه بر نكته اي كه مؤلف گفته است، به گمان من اين اطلاعات 
عالم،  مقوله هاي  از  مقوله اي  ذيل  واژه اي  هر  دادن  قرار  دارند.  هم  جذابيت  كودك  براي  اضافي، 
به واقع براي دريافت معني و مفهوم دقيق واژه لازم است؛ اما اين كه براي مقوله بندي مورد بحث 

دست به دامن حشو ـ خصوصاً از نوع قبيح آن ـ بشويم، به نظرم پذيرفتني نيست.
  وقتي مي توان ذيل زردآلو بدون پيش آمدن كوچك ترين اشكالي گفت: «زردآلو ميوه اي كوچك 
و زرد رنگ است. هسته اي سفت و سخت دارد كه آن را مي شكنند و مغزش را مي خورند. زردآلو از 
ميوه هاي فصل تابستان است.» نبايد به زياده گويي پناه برد: نام ميوه اي است. زردآلو كوچك و زرد 
رنگ است. زردآلو هسته ي سفت و سختي دارد كه آن را مي شكنند و مغزش را مي خورند. زردآلو 

ميوه ي فصل تابستان است. زردآلو ميوه ي درخت زردآلوست (ص 58). 
پيش از آن كه به بحث ادامه بدهم، نكاتي را هم من به گفته هاي مؤلف اضافه مي كنم:

 اول، فرهنگ فارسي كودكان به دليل تنوع فرهنگي و زباني گسترده اي كه در خانواده هاي 
ايراني وجود دارد، نمي تواند شامل تمام واژه هايي باشد كه تمام بچه هاي ايران مي شنوند يا مي خوانند. 
بديهي است اگر امكاني براي بررسي بسامد اين دو گروه از واژگان داشته باشيم، واژه هايي كه در 
متن هاي ويژه ي كودكان و نوجوانان 6 تا 8 سال به كار مي روند، به طور نسبي، بر واژه هاي شنيداري 
كودك، ترجيح داده مي شوند. زيرا، احتمال اين كه كودك بتواند معناي واژه اي را كه از يك بزرگ تر 
مي شنود، از وي بپرسد، بيشتر است تا معناي واژه اي را كه او در حين مطالعه به آن برخورده است. 
با اين حال از كلمه ي نسبي استفاده كردم، چون برخي ملاحظات در بيان معاني واژه ها مي تواند 

1 . تمام واژه هاي سياه موجود در متن، همه از مداخل فرهنگ هستند.
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سبب ترجيح دومي بر اولي شود كه اكنون مجال صحبت مفصل تر از آن نيست. 
 دوم، در آفرينش فرهنگ كودكان، به دليل شرايط فيزيكي مخاطب، بايد به حداقل واژه هاي 
لازم بسنده كرد. با ناديده گرفتن اين اصل، مي توانيم تمام واژه هايي را كه احتمال برخورد كودك 
با آن ها وجود دارد، پشت سر هم رديف و خيال خود را آسوده كنيم كه به همه ي نيازهاي كودك 
پاسخ گفته ايم. اما يك كتاب حجيم و سنگين كودك را از مطالعه گريزان خواهد كرد. بنابراين بايد 
به جد به اصل حداقل واژه (و كم ترين وزن براي كتاب) پاي بند بمانيم. اما چون متر و معيار دقيقي 
براي شناسايي دايره ي واژگاني كودك يا مشكلات كودكانمان در درك معناي واژه ها، در اختيار 
نداريم، ناگزير بسياري از واژه ها را در كتاب قطار مي كنيم و احتمالاً با ترس از حجيم شدن كار، از 

برخي واژه هاي مهم غفلت مي ورزيم.
 سوم، در تدوين فرهنگي از اين دست - چنان كه مؤلف گفته است و در سطرهاي بالا اشاره اي 
به آن رفت- عوامل غير زباني به شدت در عوامل زباني تأثير مي گذارد. كاركرد آموزشي فرهنگ 
كودك، بسيار قوي تر از فرهنگ بزرگ سالان است؛ به دليل آن كه كودك نخستين تجربه هايش 
را از سر مي گذراند و آن چه مي آموزد، در ذهنش ماندگارتر خواهد بود. در چنين شرايطي، مقوله ي 
زبان گاه در وهله ي دوم اهميت قرار مى  گيرد. از اين روست كه مؤلف، ولو به قيمت افزايش حجم 

كتاب، هر جا كه از غذاها سخن مي گويد، طرز پختن آن ها را هم شرح مي دهد. 
و  كودكان  به  چه قدر  مؤلف  كه  دهم  نشان  كتاب  از  نمونه هايي  آوردن  با  مي كوشم  اكنون 

مسئوليت هاي خود متعهد مانده است.

تعهد نويسنده به زبان فارسي
به نظر مي رسد مؤلف كوشيده است به اصل حداقل مداخل متعهد بماند. از اين رو از بين واژه هاي 
مترادف، يكي را برگزيده و از توضيح بقيه پرهيز كرده است. اما بين چند لغت، كدام يك برگزيده 
شده است؟ آن كه بيشتر به كار مي رود؟ و كدام يك بيشتر به كار مي رود؟ گويي چاره اي نيست جز 

آن كه تسليم انتخاب مؤلف شويم. 
به زعم من، براي ناميدن آوازي كه بچه ها مي خوانند، از واژه ي فارسي «سرود» بيش از واژه ي 
فارسي ترانه استفاده مي شود؛ احتمالاً كودك در مهد يا مدرسه فراوان نام اين فعاليت را مي شنود. 

اما چون سند محكمي در اختيار نداريم، بايد بپذيريم كه سليقه ي مؤلف بر كتاب حاكم باشد.
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اما كار هميشه به اين سادگي نيست. واژه ي كامپيوتر واقعاً ممكن است بيشتر از «رايانه» به 
كار برده شود؛ ولي احتمالاً همه تلاش مي كنيم با تكرار و تكرار و تكرار، واژه ي دومي به جاي 
اولي بنشيند. اكنون اگر به يك فرهنگ لغت مراجعه كنيد و ببينيد از واژه ي رايانه در آن خبري 
نيست و به جايش كودك شما بايد واژه ي كامپيوتر را يا به جاي «نمايش»، تئاتر را يا به جاي 
اشتراك، آبونمان را يا به جاي غذاخوري، رستوران را به رسميت بشناسد، چه كار بايد بكنيد؟ چه 
دليلي دارد كه يك فرهنگ كودكانه ي زبان فارسي كه امروزه نوشته مي شود، نسبت 

به پاس داشت زبان و واژه هاي فارسي  چنين بي توجه باشد؟
چرا  نمي دانم  كه  دارد  وجود  موارد  اين گونه  در  ساده اي  بسيار  راه 
نويسندگان فارسي زبان به شدت از آن گريزان اند و آن ارجاع ساده اى 
در متن است. مؤلف البته بارها در متن كتاب اين كار را كرده است. 
به كار  را  بيابان  كلمه ي  صحرا،  جاي  به  گاهي  است  گفته  مثلاً 
مي بريم. خب چرا اين رويه درباره ي كامپيوتر و كلمه و سفينه ي 
فضايي و مانند آن دنبال نشده است حتي اگر، به هر دليلي، از چنين 
كاري بپرهيزيم، در نمونه اي مانند آن چه كه از آن صحبت مي كنيم، 
مي توانيم با آوردن حدود 20 لغت، در يكي از صفحات انتهايي كتاب، 
آن ها را به واژه هاي مترادفشان در كتاب ارجاع دهيم و به كودك بگوييم 
كه اگر واژه اي را پيدا نكرد، ابتدا سري به آن جا بزند؛ چون ممكن است واژه ي 
معادل آن در فرهنگ وجود داشته باشد. احتمالاً در اين صورت مي توانستيم به نياز كودكي كه براي 
پاسخي  مي كند،  مراجعه  كتاب  به  آن  نظاير  و  چاله  چاه،  مسافرخانه،  رايگان،  مفت،  توالت،  ديدن 

بدهيم.  

واژه هايي كه نيامده اند
واژه هايي كه اشاره كرديم، گرچه خود در فرهنگ نامه نيامده اند، اما معادل آن ها در كتاب وجود 
سخن  مفاهيمي  از  اين جا  در  اكنون  است.  مناسب تر  معادل  ترجيح  سر  بر  بحث  آن جا  در  دارد. 

مي گوييم كه در فرهنگ جايي نيافته اند.  
من حدس مي زنم، در جامعه ي ديني و مذهبي ما، واژه اي مانند «پيامبر» احتمالاً به دفعات به 
واژه ي «اسلام»  يا  مي شود.  روبه رو  آن  با  مطالعه  حين  در  مكرر  حتي  يا  مي خورد  كودك  گوش 
جامعه اي  در  نيست  دور  خيلي  شد.  خواهد  مطرح  كودك  براي  ايگلو  از  بيش  احتمالاً  و «قرآن» 
انقلابي، كه در مدارس و تلويزيون آن همواره از انقلاب سخن مي گويند، به ذهن كودكي خطور كند 
كه «انقلاب» يعني چه. يا بسيار طبيعي به نظر مي رسد كه كودكي هنگام نوشتن نامه و نوشتن نام 
كوچه ي خود يا تهيه ي نقشه از خانه ي خود (كه در كتاب سفارش شده است)، اين سؤال به ذهنش 

چون 
متر و معيار دقيقي 

براي شناسايي دايره ي 
واژگاني كودك يا مشكلات 

كودكانمان در درك معناي واژه ها 
در اختيار نداريم، ناگزير بسياري از 
واژه ها را در كتاب قطار مي كنيم و 
احتمالاً با ترس از حجيم شدن 

كار، از برخي واژه هاي مهم 
غفلت مي ورزيم
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برسد كه «شهيد» يا «شهادت» به چه معناست. كدام ملاحظه ما را از  
آوردن چنين واژه هايى بازداشته است؟ آيا دانستن معناي واژه ي «رهبر» 
يا «رييس جمهور» در جامعه ي ما براي كودك به اندازه ي پادشاه، ملكه 

يا شاهزاده كاربرد ندارد؟ 
چه قدر  مي كنيم،  زندگي  آن  در  ما  كه  كشوري  فرهنگي  فضاي  خب 
در تأليف فرهنگ لغت تأثير دارد؟ به زعم من در مقايسه با فرهنگ لغت 
انگليسي، فرهنگ فارسي به فرهنگ زمينه ي خود وابسته تر است. چون 
و  فرهنگ ها  با  و  جهان  سراسر  در  كشور  ده ها  رايج  زبان  انگليسي  زبان 

حتي نژادهاي گوناگون است، حال آن كه فرهنگ لغت فارسي احتمالاً در محدوده ي كشور ايران 
خواهد ماند.

تعهد مؤلف به فرهنگ فارسي و ايراني
موضوع ديگري كه مي خواهم مطرح كنم، ميزان اهميت پاسداري (راستي «پاسدار» هم نيامده 
چاپ  به  ايران  در  كه  است  فارسي  كودكانه ي  فرهنگ  يك  در  ايراني  فرهنگ  جايگاه  از  است) 

مي رسد. 
بين  در  تمبك  و  دايره  از  بيش  فلوت  و  گيتار  مانند  سازهايي  نام  كه  نمي كنم  باور  گرچه  من 
كودكان ايراني رايج باشد، با اين حال بنا را بر آن اصل حق تقدم نويسنده تا پيدا شدن مدرك 
محكم و محكمه پسند بگذاريم و بينگاريم كودك ايراني گيتار، فلوت، پيانو، ويولن و ارگ را با بسامد 
بالايي مي خواند و مي شنود. اما مگر نه اين است كه كار ما يك كار آموزشي است و آموزش در اين 
سن، به معناي حكاكي روي سنگ است؟ اگر تعهد ما به پاسداري از فرهنگ فارسي، امروز به كار 
نيايد، كي خواهد آمد؟ آموختن نام سازهاي مشهور غربي به كودك و گفتن اين كه موسيقي يعني 

صدايي كه از اين سازها بيرون مي آيد، تعميق فرهنگ بيگانه در ذهن كودك 
ايراني نيست؟ اين در حالي است كه از بين سازهاي مشهور در فرهنگ ايراني، 
تنها از سنتور اسم برده شده است. حال آن كه تار، تمبك، كمانچه، دف و 
ني به سادگي مي توانست به جاي اين سازهاي غربي بنشيند و متأسفانه 
از هيچ كدام خبري در فرهنگ نامه نيست. اگر چنين واژه هايي در يك 
فرهنگ لغت فارسي ناديده گرفته مي شد، اعتراض ما كاملاً وارد بود، 

چه برسد به يك فرهنگ ويژه ي كودكان. 
و  فرهنگي  فعاليت هاي  در  قلم  محراب  انتشارات  روشن  سابقه ي 
خانم عسگري در خدمت به فرهنگ و زبان فارسي قطعاً مانع از آن 
مي شود كه كمترين شائبه اي نسبت به نيت آن ها در ذهن شكل بگيرد 
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و  همه ي اين اتفاق ها را تنها بايد از سر سهو دانست و كم تجربگي. 

تعهد نويسنده به كودك
پيش از آن كه به بحث لغوي درباره ي واژه ها كه كار اصلي تر فرهنگ است، 
بپردازم، دو نكته ي ديگر را بايد گوشزد كنم كه باز هم به شرايط ويژه ي مخاطب 
مربوط مي شود؛ اما اين بار بر ملاحظات روان شناختي انگشت مي گذارم كه به گمان من 

در فرهنگ ناديده انگاشته شده است. 
نويسنده هاي با تجربه خوب مي دانند كه نسبت دادن صفات و حالات ناپسند به كودك، از نظر 
روان شناسي كار نادرستي است و اغلب از اين كار مي پرهيزند. البته بروز چنين اتفاقاتي در يك 
داستان، با رعايت شرايطي، مانند تغيير دادن وضعيت كودك و اصلاح او و عبرت گرفتن از ماجرا،  
توجيه پذير مي شود، اما تصور نمي كنم چنين امري در يك فرهنگ لغت مثبت تلقي شود. اين اتفاق 

در موارد متعدد رخ داده است:
تنبيه: وقتي كار بدي مي كني، تو را تنبيه مي كنند...

سرپيچي كردن: اگر تو حرف بزرگ ترهايت را گوش نكني و كاري را كه از تو مي خواهند انجام 
ندهي، مي گوييم تو از حرف آن ها سرپيچي كرده اي.

ترس: وقتي احساس مي كني ممكن است از جاي بلندي به پايين پرت شوي يا وقتي سگي را 
مي بيني كه فكر مي كني مي خواهد به تو حمله كند...

سوزاندن: وقتي تو كاغذي را آتش مي زني و كاغذ مي سوزد، مي گوييم تو آن را مي سوزاني.
بخوري يا  چيزي  بزني يا  حرفي  ديگران  ميان  نمي شود در  رويت  وقتي كه  كشيدن:  خجالت 

كاري بكني، مي گوييم تو از ديگران خجالت مي كشي.
عجيب اين جاست كه صفت ها و افعالي كه به مخاطب نسبت داده 
شده اند، اغلب صفات منفي و بد هستند و به ندرت با نسبت دادن صفات 
خوب روبه رو مي شويم. مثلاً مؤلف اين رويه را درباره ي مداخل ترسيدن، 
پز دادن، اخم كردن، اذيت كردن، انتقام گرفتن، بدقولي كردن، 
رعايت)  (عدم  خطرناك،  خطر،   ناراحت،  خسته،  حسادت،  چاقي، 
قانون و گريه كردن پي گرفته است. يك جا هم ذيل مدخل دوختن 
دكمه هاي  بتواني  شايد  كه  مي گويد  ساله  شش  كودك  به 

لباست را خودت بدوزي كه پيشنهاد خطرناكي است.

توضيحات نادرست يا مبهم واژه ها
نيازي نيست بار ديگر حساسيت آموزش هاي غلط را در اين 
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گروه سني يادآوري كنم. تنها، توجه دوباره ي شما را به جمله ي چهارم مؤلف جلب مي كنم؛ زيرا 
بخشي از آن چه كه مي گويم (به خصوص در بند دال) متوجه مفاهيم غلطي است كه پيرامون واژه 

شكل مي گيرد و به خود معناي آن بازنمي گردد. 

الف) توضيحات نادرست
برخي از واژه ها با آن كه عموماً واژه هاي ساده اي هستند، غلط معنا شده اند:

مؤلف در معناي چشمه مي نويسد: «به آب پاك و تميزي كه در كوه ها و غارها از زير زمين 
بيرون مي زند، چشمه مي گوييم.» چشمه را به جاي مكان جوشيدن آب، به معناي خود 

آب (آب زلال) گرفته است. 
در معناي برنج نيز مي گويد: «گياه خوراكي است.» برنج دانه ي خوراكي 

است، نه گياه خوراكي. ما گياه برنج و گندم و جو را نمي خوريم. 
همين طور است سبزه. سبزه از خوراكي هاي سفره ي هفت سين نيست.

مي آورد.  بهانه  دهد،  نشان  بي گناه  را  خودش  مي خواهد  كسي  «وقتي 
بهانه جمله هايي است كه هنگام مخالفت كردن به ديگران مي گوييم و دليل 

انجام ندادن بعضي از كارهايمان را توضيح مي دهيم.» مؤلف اين سه جمله 
را در توضيح بهانه آورده كه هر سه نادرست  است. اگر در جمله ي اول، به جاي 

كسي، «گناهكار» مي گفت، كمي درست مي شد. در هر حال، معناي دقيق بهانه، عذر 
نابه جا و نامقبول است. 

املت فقط نام غذايي نيست كه با تخم مرغ و گوجه فرنگي درست مي شود. تخم مرغ را تقريباً 
به هر ماده يا مايه اي مي توان افزود و نام املت را به آن داد. آن چه كه كتاب گفته است، توضيح 

املت گوجه فرنگي است. 
گوجه فرنگي گرد، قرمز، آبدار و ترش نيست. «گوجه سبز» ترش است كه توضيحش هم آورده 

نشده است. 
معناي نظم درست و خوب انجام دادن نيست؛ به موقع و سر وقت خود انجام دادن است. 

بخشي از توضيح كلمه ي مخالف غلط است و معناي متفاوت را به جاي مخالف آورده است: 
«وقتي دو نفر ذوق و سليقه شان با هم ديگر فرق دارد، مي گوييم سليقه ي آن ها مخالف هم است.» 

توضيح جريمه ضمن آن كه غلط است، با مصداق هايش نمي خواند. در توضيح كلمه مي گويد: 
«جريمه يعني كار اضافه خواستن از كسي به منظور تنبيه او.» ولي در مصداق ها پول گرفتن از 

راننده ي خاطي را مثال مي زند. 
تند  دلمه اي  فلفل  بدهد  توضيح  بدون آن كه  بعد  تند است.  فلفل  مربوط به  فقط  فلفل  توضيح 

نيست، آن را به عنوان مصداقي از فلفل تند مي آورد كه غلط است. 

برخي 
از واژه ها غلط 

معنا شده اند، برخي به 
قدر كافي رسا نيستند و 

برخي هم بد نوشته شده اند 
به نظر مي رسد لازم است 

اصلاحاتي در متن 
انجام شود
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ب) توضيحات نارسا 
متأسفانه چنين مواردي در كتاب متعدند و اين تنها مشت نمونه ي خروار است:  

از آب براي شستن روزانه ي دست و صورت، لباس ها و ظرف هاي كثيف استفاده مي شود كه 
مؤلف در توضيح چيزي از آن ها نگفته است. 

در توضيح گاز به اين نكته كه از سوخت هاي مهم است، اشاره نمي كند.
گاوآهن را تنها به حيواني مانند گاو نمي بندند؛ به وسيله اي مانند تراكتور هم مي بندند. 

در تعريف آزاد مي گويد: «وقتي مي تواني هر كاري دلت مي خواهد انجام بدهي، مي گوييم تو آزاد 
هستي.... وقتي تكاليفت را انجام دادي، آزاد مي شوي...» اين معني از آزاد و آزادي، چه قدر براي 
كودك شش تا هشت ساله و حتي براي بزرگ ترها مناسب است؟ حال آن كه مي شد مثال هايي 
مانند آزاد شدن يك پرنده از قفس يا آزاد شدن يك زنداني را آورد. جا داشت اين توضيح در بخش 

نخست و توضيحات نادرست قرار مي گرفت. توضيح مؤلف مناسب «وقت آزاد» است. 
توضيح قسم خوردن درست نيست؛ افراد فقط به نام خدا و پيامبر و امامان قسم نمي خورند. 

در معني انسان آمده است: «همه ي آدم هاي اطرافت انسان هستند.» آدم خودش انسان است. 
به افزودن اين جمله پس از دادن توصيفات گوناگون از انسان نيازي نبود. 

در توضيح صحرا مي گويد: «گاهي به جاي كلمه ي صحرا بيابان را به كار مي بريم.» سؤال اين 
است: چرا گاهي؟ مگر اين دو چه تفاوتي با هم دارند؟ 

ذيل مدخل حمام فقط از حمام هاي درون خانه سخن گفته و به گرمابه هاي بيرون از خانه هيچ 
اشاره اي نكرده است. 

لطفاً به معناي راز توجه كنيد. «حرف هايي را كه دلت نمي خواهد به آدم ها بگويي، رازهاي تو 
هستند. هيچ كس نبايد از رازهاي آدم با خبر شود.» به نظر شما اين تعريف از راز درست است؟ 

احساس  را  اذيتي  و  آزار  بدنت  از  جايي  در  داري،  درد  كه  «وقتي  مي نويسد:  درد  توضيح  در 
مي كني.»

در مورد خرس مي گويد: «بعضي از خرس ها قهوه اي و بعضي از آن ها خاكستري هستند...» با 
تقسيم خرس به اين دو گروه، خرس قطبي از جمع خرس ها، كه اتفاقاً در همين كتاب هم آمده 

است، خارج مي شود.
دوربين (چشمي) و دوربين عكاسي را توضيح مي دهد و از توضيح دوربين فيلم برداري  كه اكنون 
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در خانه ها هم فراوان است، خودداري مي كند.
در توضيح دهان، استفاده از آن براي حرف زدن آورده نشده است.

ذيل زنگ، به زنگ تلفن اشاره اي نكرده است كه بسيار اهميت دارد. توضيح زنگ به معناي 
ساعت (در درس و كلاس) هم لازم به نظر مي رسد.

عضو  نمي تواند  دوم  كلاس  كودك  آيا  است.  رفته  كار  به  بدن  اعضاي  معناي  به  فقط  عضو 
كتاب خانه يا يك گروه كلاسي باشد؟

در معني فلاسك آورده است: «ظرفي است براي نگه داشتن مواد مايع مانند آب يا چاي.» كه 
معني كامل نيست. 
ج) جملات غلط

چشمك را اين طور تعريف مي كند: «اگر چشم هايت را پشت سر هم باز كني و ببندي، مي گوييم 
معناست  اين  موهم  جمله  نوشتن  غلط  مي زنند!»  چشمك  هم  ستاره ها  شب ها،  مي زني.  چشمك 
كه ستاره ها هم چشمشان را باز و بسته مي كنند. ضمناً چشمك زدن يعني باز و بسته كردن يك 

چشم!
گفته است: «نويسنده ها نوشته هايشان را چاپ مي كنند.» چاپ كردن نوشته، از شئون نويسنده 
نيست؛ به عبارتي ديگر نبايد آن را از معناي نويسنده فهميد. درستش اين است كه او نوشته اش را 

براي چاپ به ديگران، از جمله ناشران مي سپارد.
مي نويسد: «باران آبي است كه از آسمان روي زمين مي افتد.» آب نمي افتد؛ مي ريزد يا مي بارد.

در معناي غذا مي نويسد: «به تمام چيزهايي كه مي توانيم بخوريم، غذا مي گوييم.» كه اشكال 
آن هويداست.

«كوفته: نام غذايي است. كوفته با گوشت و سبزي درست مي شود.كوفته به صورت گلوله هاي 
كوچك يا بزرگ در آب پخته مي شود. ما كوفته هاي مختلفي داريم: مثلاً كوفته برنجي كه...، كوفته ي 
آرد نخودچي كه ....»  مقصود نويسنده اين است كه كوفته ي گوشت جزو انواع كوفته هاست؛ از 
اين رو منطقاً ابتدا بايد مي گفت كوفته هاي مختلفي داريم، بعد مي گفت يكي كوفته ي گوشت است 

كه اين طوري درست مي شود و يكي كوفته برنجي ... 
د) آموزش غلط  مفاهيم 

«بانك: جايي است كه مردم در آن جا از پول خود نگه داري مي كنند.» 
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اين تعريفي است كه مؤلف از بانك و مهم ترين مشخصه ي آن به دست مي دهد. معني كامل 
نيست؛ مهم تر اين است كه مردم پول هاي خود را در بانك مي گذارند تا از آن براي سرمايه گذاري 
در كارهاي بزرگ كه به پول زيادي نياز دارند، استفاده شود. ذيل همين واژه، نكته ي ديگري هم 
به كودك مي گويد كه آموزش غلط محسوب مي شود: «وقتي بزرگ شدي، مي تواني پولت را در 
بانك بگذاري.» كودك همين حالا هم مي تواند اين كار را بكند؛ منتها بايد ولي كودك براي او 

حساب باز كند. 
ذيل مدخل اختراع كردن مي گويد: « اديسون برق را اختراع كرده است.» اين اطلاعات غلط 
است. او لامپ را اختراع كرده است و اگر دقيق تر صحبت كنيم، لامپ را هم اختراع نكرده، آن را 

ارتقا بخشيده و كاري كرده كه مدت بيشتري روشن بماند. 
درتوضيح حلوا هم مي نويسد: «...خوراكي شيريني است و بسياري از مردم 
آن را پنج شنبه ها درست مي كنند!» واقعاً بسياري از مردم پنج شنبه ها حلوا 

درست مي كنند؟
قاووت فقط با آرد نخودچي و شكر درست نمي شود!

چه كلماتي جا افتاده اند؟
كلمات زيادي در اين فرهنگ  لغت غايب هستند كه به دلايلي كه 
پيش تر گفته شد، نمي توانيم بر سرشان چندوچون زيادي كنيم. اما نبود 
برخي از آن ها، با عنايت به همين فرهنگ  لغت، پرسش  زاست. چند نمونه از 

آن ها به  قرار زير است: 
 هنگامي كه در كتاب مدخلي، مانند آرواره وجود دارد، هيچ توجيهي براي نياوردن 
مدخل «لثه» نيست. جالب اين جاست كه حتي در شكل اختصاصي ساختمان دهان، هيچ اشاره اي 

به لثه نمي شود. 
 با وجود نام جانوري مانند كرگدن، اين سؤال پيش مى آيد كه مؤلف به چه دليل از مدخل 
بخش  در  قبلاً  كه  را  جانوراني  از  برخي  تصوير  است،  داده  ترجيح  حتي  و  پوشيده  چشم  «روباه» 
مدخل ها معرفي شده اند، دوباره بياورد، اما به روباه اشاره اي نكند. آيا بسامد واژه ي روباه در قصه هاي 

كودكان مثلاً از «خوك» كمتر است؟
 نكته ي بسيار عجيب ديگر چشم پوشيدن مؤلف از برخي واژه هاي دنياي نوست. حال آن كه 
كودكان احتمالاً با شنيدن اين واژه ها كنجكاوي بيشتري نشان خواهند داد تا مثلاً قابلمه كه همه 
در خانه دارند. من مثال هاي خيلي خاص نمي زنم؛ چون مي ترسم شيوع عام نداشته باشد. اما «تلفن 
همراه» و «موخشك كن يا سشوار» شايد در بسياري از خانه ها وجود داشته باشد. واژه هايي مانند 
«كلاه ايمني»، «كمربند ايمني» و «جليقه ي نجات» نيز غايب هستند. طبعاً كاركرد فرهنگي چنين 

در 
مقايسه با فرهنگ 

لغت انگليسي، فرهنگ فارسي 
به فرهنگ زمينه ي خود وابسته تر 
است. چون زبان انگليسي زبان 

رايج ده ها كشور در سراسر جهان و 
با فرهنگ ها و حتي نژادهاي گوناگون 

است، حال آن كه فرهنگ لغت 
فارسي احتمالاً در محدوده ي 

كشور ايران خواهد ماند
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واژه هايي، به ويژه اگر همراه با تصوير باشند، حائز اهميت فراواني است. 
باز از اين دست است واژه  اي مانند «مترو».

از  ديگري  زياد  كلمات  و  تنه  و  اسفنج  تاج،  مانند  كلمه هايي  وقتي   
اين دست را با دو معنا و شير را با سه معناي متفاوت آورده است، مي توان 

خصوصاً  شود؛  آورده  معنا  دو  هر  با  نيز  دستگيره  كلمه ي  كه  داشت  انتظار 
كه هر دو در خانه فراوان به كار مي رود. همين جا پيشنهاد مي كنم، در مورد 

كودكان، معاني متفاوت يك كلمه، ذيل يك مدخل توضيح داده شود؛ چون 
در اين صورت بهتر مي توان از نقاط تفاوت آن ها كمك گرفت و معناها 

را روشن ساخت. ضمناً اين طوري لازم نيست كودك به مداخل متعدد 
مراجعه كند و ببيند كه لغت مورد نظر او به كدام معناست.  

 به نظر مي رسد جاي كلماتي مانند: «گذشت كردن»، «بخشيدن» (به معناي عفو) ، «گذشتن» 
(عبور كردن) و هم خانواده ي آن «رهگذر»، كلمه اي محوري مانند «چرخ»، غذايي مانند «دلمه» 
در حالي كه اسم «نرگسي» را آورده است، كلمه اي پربسامد مانند «مهربان»، همين طور «سن» يا 
«عُمر»، و كلماتي مانند، «كارگاه»، «سن يا جشن تكليف»، «بوستان»، «ظاهر»، «بيمه»، «وزير»، 
«سپاه»،  «نماينده» و «دكمه» كه اغلب آن ها در توضيح كلمات ديگر به كار برده شده اند، نيز خالي 
است. دانستن برخي از اين واژه ها بديهي است كه وقتي كلمه اي را با اين واژه ها معني مي كنيم، 

مي بايست كودك را قبلاً با آن ها آشنا كرده باشيم. 
واژه هايي كه مي شد نيايد

ديگر  واژه هاي  بر  را  عرصه  كه  كتاب  در  موجود  واژه هاي  و  لغات  از  برخي  ديگر،  سوي  از 
كلمات  كه  مي انديشيديم  تدبيري  مي بايست  اين كار  براي  بودند.  چشم پوشي  قابل  كرده اند،  تنگ 
هم خانواده يك بار بيشتر به كار نروند. به ويژه كه سبك مؤلف در توضيح واژه ها، براي پوشش دادن 

كلمات يك خانواده ذيل يك مدخل، مناسب به نظر مي آيد. 
نمونه اي مي آورم: از خانواده ي «ترس» چهار مدخل در فرهنگ وجود دارد: ترس، ترساندن، 
ترسو، ترسيدن. هر چهار واژه به علاوه ي واژه ي مهم و از قلم افتاده ي ترسناك، ذيل كلمه ي 
ترس يا ترسيدن قابل جمع بود. يعني وقتي مؤلف معناي ترس را مي گفت، اضافه مي كرد كه ترسو 

به چه كسي گفته مي شود، ترساندن يعني چه و فيلم يا داستان ترسناك چه معنايي 
دارد. 

هستند  شبيه به مصدر  صورت اسم،  حتي به  كلمات،  ديگر از اين  برخي 
و  توضيح  قابل  عنوان  يك  ذيل  حال  هر  به  نپذيريم،  هم  اگر  و 
درخشان  چريدن؛  و  چرا  جنگيدن؛  و  جنگ  مانند:  بودند؛  تبيين 
بودن  تكراري  توجه به  مرده (خصوصاً با  مردن و  درخشيدن،  و 
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توضيحات مؤلف در هر دو مورد) و....
بخش ديگري از اين واژه ها آن هايي هستند كه به زعم من جاي گزين 
مادر  يا  پدر  از  مي شناسم،  كه من  كودكي  مثلاً  شده اند.  خود  از  مناسب تر  كلمات 
واژه ي «مراقبت كردن» يا «مواظبت كردن» يا «مواظب بودن» را بيشتر مي شنود 
را  جملاتي  چنين  كه  بگوييد  و  كنيد  قضاوت  هم  شما  لطفاً  كردن.  محافظت  تا 
چه قدر به كار مي بريد: از برادر و خواهر كوچك ترت محافظت كن؛ محافظ وسايلت باش؛ 
ما بايد هنگام گذشتن از خيابان محافظ خودمان باشيم؛ بايد از سلامت خودمان محافظت 

كنيم؛ تو بايد از وسايلت خوب محافظت كني.
حالا لطفاً دو كلمه ي عكاسي و عكاس را در نظر بگيريد. به نظر شما، كدام يك 
از اين دو كلمه وسعت معني بيشتري دارند؟ طبعاً نخستين كلمه. عكس انداختن مي تواند كار 
من، شما يا ديگري يا يك عكاس باشد؛ اما عكاس تنها شامل يك نفر مي شود: كسي كه شغلش 
عكاسي است. يعني با توضيح دادن يا معني كردن كلمه ي اول، معناي عكاس هم در آن داخل 
مي شود. به نظر من زماني كه اصرار داريم، واژه ها را محدود نگه داريم، بهترين كار استفاده از چنين 

شگردهايي است. 
اما بخش سوم از واژه ها به زعم من واژه هايي هستند كه اصلاً براي كودك مناسب نيستند و 
كاربرد آن ها به شدت اندك است؛ نمونه هاي زيادي براي اين مورد وجود ندارد. منظورم از وجود 
داشتن اين است كه من ادعا كنم و شما يا مؤلف محترم بلافاصله آن ها ر ا تصديق كنيد. ولي 
احتمالاً با طراحي يك پژوهش كوتاه و فشرده روي همين كتاب موجود، مي توان تعداد زيادي از 

واژه ها را به نفع واژه هاي تازه تري كنار گذاشت.  
زمخت، كنده، اهرم و آرواره، چهار مثال دم دستي من هستند. احتمالاً با اندكي شجاعت و 
تأمل بيشتر، واژه هاي ديگري را بتوانيم به اين فهرست بيفزاييم. اگر من جاي مؤلف 
بودم، برخي از واژه هاي مقايسه اي را، از كتاب حذف و به توضيح تصويري 
واژه ها در انتهاي كتاب بسنده مي كردم. واژه هايي مانند بالا و پايين 
(كه توضيحش هم كاملاً گويا نيست) و زير و رو؛ ضمناً اسامي 
درختان، ميوه ها، حيوانات و گل ها قابل حذف و جاي گزيني با 
تصاويري گوياست و تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل.

 
بخش دوم

تصويرگري فرهنگ كودكان
اكنون ديگر اين جمله از فرط تكرار به صورت ضرب المثل درآمده كه 
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تصوير بخشي از محتواست. اين جمله در مورد تصويرگري هر مطلبي اعم از آموزشي و تخيلي 
صادق است. اما اسب خيال تصويرگر در متون تخيلي فرصت جولان بيشتري دارد. آن جا خورشيد 
مي تواند سبز باشد و آدمي مي تواند به اندازه ي مورچه كوچك شود و اسب مي تواند پرواز كند. اما 
در متون آموزشي، تخيل تصويرگر مجبور است دامن برچيند و در ميدان كوچك تري جولان دهد. 

البته فرصت خلاقيت، بي ترديد در هر دو جا هست.
تصوير در فرهنگ لغت كودكان، در وهله ي اول نقش آموزشي دارد. درك اين موقعيت و كاري 

كه بايد انجام شود، نخستين امري است كه ذهن هر تصويرگري را بايد به خود مشغول كند.
آموختن  كتاب،  اول  مقصود  مي گوييم،  سخن  آن  از  كه  كودكانه اي  فرهنگ  در 

معناي واژگان به كودكان است. كودك بر اساس تجربه  ي زيستي خود، معناي 
برخي از واژگان را مي داند و برخي را نه. اما اين كه كدام لغت را نمي داند، بر 

ما معلوم نيست. هر لغت ممكن است براي نخستين بار به گوش كودك 
يا به چشم او خورده باشد يا براي نخستين بار ذهن او را به خود مشغول 
كرده باشد. مي توانيم تصور كنيم كودكي همين امروز به ايران آمده است 
و مي خواهد لغات زبان فارسي را بياموزد و مي خواهد از يك فرهنگ لغت 

كودكانه ياري بگيرد. 
الزاماً  مي گيرد،  عهده  بر  را  اثري  چنين  تصويرسازي  كار  كه  تصويرگري 

دغدغه ي آموختن بايد داشته باشد و تمام هنر و خلاقيت خود را بايد به كار بگيرد 
تا به اين آموختن ياري برساند و آن را شيرين كند.

واژه هايي كه بايد معنا را در ذهن خواننده برانگيزند، توسط مؤلف نوشته شده اند. مؤلف طبعاً بايد 
تلاش كند از بهترين واژه هاي ممكن براي آفريدن معنا سود جويد. در بخش نخست بر سر اين 
بخش ماجرا، چك و چانه ي فراوان زديم. اما نبايد غفلت كرد كه در هر حال، كودك عناصر بصري 
را بهتر دريافت مي دارد و پيام هايي را كه از اين طريق به او مي رسد، آسان تر رمزگشايي مي كند و 

در نتيجه زودتر و بهتر مي آموزد. 
تصوير بايد بتواند يار شاطر متن باشد، والا دست كم بار خاطر نشود. تصويري كه كمكي به 
انتقال معنا نمي كند و بلكه در مسير رساندن پيام به مخاطب، مانع مي آفريند، عدمش به ز وجود 

است.  
مي شوند.  خسته  زود  و  ندارند  دوست  را  ما  پرگويي  كودكان  دارد.  هم  ديگري  اهميت  تصوير 
بنابراين نويسنده نمي تواند و خوب هم نيست كه همه چيز را از سير تا پياز توضيح دهد. او بايد 
به نكات اساسي و لازم بسنده كند و بقيه ي كار را به تصويرگر بسپارد. توضيح دادن شكل برگ 
«درخت نارون» يا «روباه» براي يك كودك، حقيقتاً دشوار است؛ پس از توضيح فراوان، تازه باز 
هم معلوم نيست تصويري كه در ذهن مخاطب شكل مي بندد چه قدر به آن چه كه نويسنده گفته 

تصوير در 
فرهنگ لغت كودكان 

در وهله ي اول نقش آموزشي 
دارد. درك اين موقعيت و كاري 
كه بايد انجام شود، نخستين 

امري است كه ذهن هر 
تصويرگري را بايد به خود 

مشغول كند
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است نزديك باشد. اما تصويرگر قادر است حتي بدون كلمه اي، با يك تصوير، روباه را در سطح 
قابل قبولي به خواننده معرفي  كند.

به خاطر چنين قدرت افسونگري است كه امروزه ناشران كتاب هاي آموزشي به سراغ تصويرگران 
مي روند. البته واقعيتي است كه تصوير، آب ورنگي هم به مطلب مي دهد و آن را جذاب تر مي نمايد؛ 

اما لازم نيست محتوا را فداي آب ورنگ تصوير كنيم. مي توان هردوانه را خواست. 
به نظر مي رسد تصويرگري كتاب، خصوصاً كتاب آموزشي، زماني موفق از آب درمي آيد كه اولاً 
تصويرسازي با تعامل نويسنده و تصويرگر صورت پذيرد و آن دو توافق كنند كه با توجه به هدف 
كتاب، براي كدام بخش از متن تصويرگري شود و عناصر اساسي تصوير ـ كه ممكن است در متن 
هم نيامده باشد ـ چه باشد. وقتي هم كار انجام شد، دقت كنند كه تزاحمي بين دو 
كه  ديگري  نكته ي  باشد.  نداشته  وجود  تصوير  و  متن  محتوا،  يعني  بخش 
بايد به شدت مراقبت شود، خصوصاً در كار كودك، اين است كه تصوير 
به دليل تأثير عميق تر و ماندگاري درازمدت ترش در ذهن كودك، 
هيچ نكته ي غلطي را به كودك آموزش ندهد. و بالاخره به اين 
نكته عنايت داشته باشند كه با همه ي اتفاقاتي كه ممكن است 
در گفت وگوها بيفتد، دو عامل به هيچ وجه و هيچ كجا نبايد ناديده 
گرفته شوند: اول روحيه ي مخاطبي كه اثر براي او توليد مي شود؛ 
دوم هويت بومي تصاوير و زمينه ي فرهنگي كه اثر در آن توليد 

مي شود.  به گمانم كسي اين اصول را قابل مناقشه نداند.  
اين  به  عنايت  با  مي كوشم  و  مي روم  فرهنگ  اين  سراغ  به  اكنون 
نكات، نگاهي به تصاوير آن بيندازم. از شما هم براي همراهي در اين تماشا 

دعوت مي كنم. 
 

براي كدام واژه ها تصوير بكشيم؟
پيش از انجام كار تصويرگر، ما بايد تعريف كرده باشيم كه براي كدام بخش از متن (اين جا كدام 
دسته از كلمات) مي خواهيم تصويرگري كنيم. براي كلماتي تصوير بكشيم كه دريافت معناي آن ها 
براي كودك كمي دشوار است؛ يا به عكس، به قدري سهل الوصول اند كه به ما اجازه مي دهند با 
آن ها كارهاي فانتزي بيشتري بكنيم؟ آيا براي واژه هايي تصويرگري كنيم كه كودكان غالباً تصور 
دقيقي از آن ها ندارند و با شنيدن آن ها سؤال هاي بزرگ تري در ذهنشان شكل مي گيرد و بدون 
نشان دادن شكلشان، تقريباً غير قابل توضيح هستند يا چيزهايي را به تصوير درآوريم كه از نظر 
پرورشي خيلي مهم  هستند و هر كودكي فارغ از منطقه  يا شهري كه زندگي مي كند، بايد آن ها را 

بشناسد؟ خب كدام يك از اين هاست؟ 

نام 
سازهايي مانند گيتار 

فلوت، پيانو، ويولن و ارگ در 
فرهنگ هست، اما از تار، تمبك، كمانچه 
دف و ني متأسفانه هيچ  خبري نيست. اگر 

تعهد ما نسبت به پاسداري از فرهنگ فارسي 
در چنين شرايطي به كار نيايد، كي خواهد آمد؟ 
آموختن نام سازهاي مشهور غربي به كودك 

و گفتن اين كه موسيقي يعني صدايي كه 
از اين سازها بيرون مي آيد، تعميق 

فرهنگ بيگانه در ذهن كودك 
ايراني نيست؟
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در ايران عموماً به علت همان تجربه اي كه نداريم، وقتي 
تصميم مي گيريم تصويرسازي داشته باشيم، ريش و قيچي 
ممكن  صورت،  اين  در  تصويرگر.  دست  به  مي سپاريم  را 
است گاهي بر حسب تصادف نتيجه  خوب از آب دربيايد؛ 

اما اغلب، جواب آن چيزي نيست كه بايد باشد. 
بگوييد،  او  به  را  جوراب  معني  و  كنيد  معرفي  خواننده  به  را  جوراب  است  قرار  وقتي  بنابراين 
تصويرگر، همانند تصويرگر اين فرهنگ، ممكن است دوست داشته باشد پسركي را بكشد كه كل 

پايين تنه اش را در يك لنگه جوراب فروبرده و لبه ي آن را تا كمر بالا كشيده است! 
هنگامي كه اين كلمه ها، با گفت  وگو و همراهي نويسنده و تصويرگر انتخاب شدند، تصويرگر 
اتود كار را فراهم مي كند و در صورت مخالفت نكردن نويسنده، كار براي بررسي علمي و دقيق تر 
به ناظر هنري سپرده مي شود كه آن را نه فقط از نظر خطوط و رنگ ها (كه مي بايست در انتخاب 
كليت  با  و  خير  يا  است  متن  با  مطابق  كه  نظر  اين  از  بلكه  باشند)،  كرده  لحاظ  را  آن  تصويرگر 
كار هماهنگي دارد يا نه (به ويژه زماني كه چندين تصويرگر با هم براي يك كتاب كار مي كنند) 
برانگيزد،  مخاطب  ذهن  در  است  ممكن  را  ناخواسته اي  پيام هاي  چه  كه  نظر  اين  از  بالاخره  و 
كه بيشتري  تجربه ي  خاطر  به  ـ  كند  بررسي  بايد  هنري  مدير  كه  ديگري  مطلب  كند.  بررسي 

دارد ـ اين موضوع است كه تصويرگر در محتواي تصوير دچار خطا نشده باشد. مثلاً چون تصويرگر 
سنش پايين است و فاقد تجربه ي بازي الك دولك است، الك و دولك را كج مي كشد و نمي داند 
كه حداقل چوب الك نبايد كج يا گره دار باشد؛ چه برسد به اين كه از محل گره، شاخه هم زده باشد 

(در بازي الك دولك).
چه  براي  است  قرار  كه  نمي شويم  متوجه  به خوبي  ما  مجموعه  اين  در 
چيزي تصوير كشيده شود. آيا كلاً براي هر چيزي كه بشود تصوير كشيد؟ 

ارتباط تصاوير با نوشته و سهمشان از آموزش 
متن،  آموزش  به  نسبت  شده،  آفريده  تصوير  كه  است  مهم  خيلي  نكته  اين 

نه تنها نبايد تزاحمي بيافريند كه بايد آن را تقويت و نقاط خالي آن را پر كند. 
مثلاً لازم نيست هر جا مؤلف از سواري با يك وسيله ي نقليه، مانند دوچرخه 

صحبت مي كند، هي تذكر دهد كه بايد از تجهيزات ايمني استفاده شود. 
اين موارد را خود تصويرگر بايد خودبه خود در تصوير بياورد. از اين اتفاق ها 
متن  به  چيزي  تصاوير  معمولاً  نيست.  هيچ خبري  تقريباً  كتاب  اين  در 

نيفزوده اند و گاه به عكس، محتوا را مخدوش كرده اند. 
پذيرفتني  كودك  مخاطب  براي  خصوصاً  متن  و  نوشته  بين  تعارض 
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روند  متن  و  تصوير  بين  ناهم خواني  كوچك ترين  نيست. 
در  مؤلف  نمونه،  براي  مي كند.  اختلال  دچار  را  آموزش 
است؛  گروهي  ورزش  يك  كه  مي گويد  واليبال  توضيح 
مؤلف  يا  دارد!  عضو  يك  تنها  گروه  هر  تصوير،  در  ولي 
كردن  جابه جا  براي  وسيله اي  مي نويسد  فرغون  توضيح  در 
چيزهاي سنگين است، ولي تصويرگر كودكي را مي كشد كه با يك فرغون 

خالي مشغول بازي است! 
با ديدن برخي از تصاوير موجود در كتاب هم حس مي كنيد اصلاً تصويرگر متن را نخوانده يا 
اگر خوانده، كوچك ترين وقعي به آن نگذاشته است. مؤلف در توضيح شكل مثلث مي گويد كه اين 
شكل، يك سه ضلعي است. تصويرگر محترم، دو مثلث را با چشم و دهان و دست و پا، از طرف 
سر به هم چسبانده و شكلي شش ضلعي پديد آورده است! چنين بازي هايي را با ديگر شكل هاي 

هندسي هم كرده است. 
تصوير  در  كه  ديوي  ولي  دارد،  دم  يك  و  است  چنان  و  چنين  موجودي  ديو  مي گويد  متن  در 

مي بينيم، فاقد دم است. 
نمونه ي ديگر تصوير ميخ است. مؤلف درباره ي ميخ مي گويد كه وسيله اي نوك تيز است كه 
از آن براي اتصال چوب ها به هم يا آويختن تابلو استفاده مي برند. تصويرگر ميخي را كشيده كه 
قسمت نوك آن اندكي در يك تكه چوب بي شكل فرو رفته است. به اين ترتيب در كمال ناباوري، 

هم تيزي نوك ميخ را پوشانده، هم هيچ كار مفيد ديگري با آن نكرده است. 

فضا سازي تصاوير 
تصويري كه فضاسازي لازم را نداشته باشد، مانند جمله ي بريده ي بي هدفي است كه بر زبان 
مي آوريم. تصويري كه فضاسازي ندارد، روح ندارد. در تصويرهاي آموزشي نقش فضاسازي حياتي تر 
هر  حال  عين  در  و  دارند  برعهده  آموزشي تر  نقشي  كه  دليل  اين  به  است؛ 

عنصري را نمي توان به آن ها وارد كرد. 
بسياري از تصاوير اين كتاب فاقد فضاسازي لازم اند و از اين رو از نظر بصري 
به شدت فقير مي نمايند. چند مثال بزنم. به نظر شما غواص مي تواند روي هوا 
غواصي كند؟ غواصي كه دور و برش آب و ماهي و چند موجود دريايي ديگر 
شير  همان  اين  است؟  غواصي  چگونه  درياست،  زير  در  دهد  نشان  كه  نباشد 
بي يال و دم و اشكم مولاناست. همين طور است فضانورد. فضانورد در محيط 
فضا تعريف مي شود. اگر يك فضاپيما، دو تا سياره يا دو تا ستاره يا حداقل 
يك تكه رنگ سياه دوروبر فضانورد نباشد، اين چه فضانوردي خواهد بود؟ 
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تصاوير فقير، متأسفانه خيلي زود جذابيت خودشان را براي كودك از دست مي دهند. 
نمونه هايي از اين دست متأسفانه در كتاب فراوان است. نمونه ي ديگري را مثال بزنم. مهم ترين 
كار يك آتش نشان خاموش كردن آتش است. تصويري كه براي آن كشيده شده، تنها كودكي 
را با لباس آتش نشاني نشان مي دهدكه شلنگ آبي (علامتي از آب نيست) دور او پيچيده است. 
بديهي است اهميت كار يك آتش نشان، بدون وجود آتش و خاموش كردن آن، مثلاً خانه اي در 

حال سوختن، از سوي كودك حس نمي شود. 
مثال ديگر، نشان دادن مرد سلماني با تصوير فردي است كه يك قيچي در دست گرفته و آن را 

همين طوري رو به مخاطب بالا برده است. بدون آن كه حتي يك عنصر ديگر در اطراف 
او از كارش ببينيم (ص137). باز همين طور است مرد تعميركاري كه فقط دو تا 

لاستيك جلوي او هست و يك پيچ گوشتي در دستش (همان جا).  
 در تصوير بازار، تنها دو نفر را مي بينيم كه مقداري پارچه را جلوي خودشان 
گذاشته اند. به نظر مي رسد يكي از آن ها آواز مي خواند و ديگري دستمال در 
بايد  ما  هستند؟  اين ها  بازار  مشخصه ي  و  اصلي  عناصر  آيا  مي رقصد.  دست 
چنين تصوري را هنگام شنيدن كلمه ي بازار در ذهن كودك ايجاد كنيم؟ آيا 

قرار نيست تصاوير مسئوليتي در ايجاد يك زمينه ي ذهني مناسب تا تجربه ي 
عيني كودك از موضوع بازي كنند؟

 آموزش هاي  غلط در تصوير
در بندهاي قبلي بيشتر بر اين نكته تأكيد شد كه بايد تزاحم ميان تصوير و متن را از ميان برد. 
گاه اين تزاحم كار را از حد مي گذراند و به ضديت كامل و آموزش غلط مي انجامد. تصويري را كه 
براي مفهوم طول و عرض در اين كتاب كشيده شده است، برايتان شرح مي دهم. لطفاً كودكي را 
در نظر آوريد كه دو دستش را در جهت قد خودش (بالا ـ پايين)، از هم باز كرده است؛ اين تصوير 
ذيل كلمه ي طول، ترسيم شده است. به عبارت ديگر از پايين تا بالاي يك چيز يعني طول! در 
جاي ديگر،  همان پسر دو دستش را به موازات دو پهلوي خود و روبه روي هم گرفته است و اين 
او  تصاوير  كه  است  نكرده  توجه  محترم  تصويرگر  عرض!  يعني  چيز  يك  چپ  تا  راست  از  يعني 
مفهوم عمودي و افقي را نشان مي دهد نه طول و عرض را. چه بسا ممكن است ضلع افقي يك 

چيز طولش باشد و ضلع عمودي آن عرضش!
نمونه ي ديگر تصوير پسركي است در حال سجده كه اين عمل را به شكلي غلط انجام داده 
است. گويي تصويرگر سجده ي كودكي دو سه ساله را به تصوير كشيده است؛ در حالي كه مخاطب 

او هشت ساله است. 
نمونه ي ديگر  تصويري است درباره ي گاوآهن كه احتمالاً تصويرگر محترم به عمر خود آن را 

كودك 
عناصر بصري را 

بهتر دريافت مي دارد 
و پيام هايي را كه از اين 

طريق به او مي رسد، آسان تر 
رمزگشايي مي كند و در 

نتيجه زودتر و بهتر 
مي آموزد
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نديده است. از اين روست كه به جاي گاوآهن يا خيش، يك شانه كشيده است كه با دو تكه طناب 
يا چوب، به يك گاو وصل شده است. همين كار را ذيل واژه ي شخم زدن انجام داده است كه با 

گاوآهن صورت مي گيرد. 

بي توجهي به فرهنگ زمينه 
هر تصويرگري مسئوليت دارد در مسير هويت يابي به مخاطب كودك كمك كند. از آن گذشته، 
تعهدي در قبال هويت خودش و جامعه اش دارد و نبايد هنرش دانسته يا ندانسته، هويت مخاطب 
را دچار خدشه كند. تصويرگري كه براي يك فرهنگ فارسي كار مي كند، بايد حساسيت مضاعفي 

نسبت به فضاي فرهنگي كار خود داشته باشد. 
اين تصويرگر وقتي به معناي فرشته مي رسد، بايد بينديشد كه مي خواهد 
موجودي تجريدي و ذهني را براي كودك تصويرگري كند. با اين حال، اگر 
مصمم به اين كار  و در عين حال فاقد تجربه ي قبلي در آن بود، بايد به 

منبعي مطمئن مراجعه و درباره ي موضوع مطالعه  كند. 
هر تصويرگري با اندكي تجربه ، مي داند كه در فرهنگ ايراني فرشته ها 
اولاً دختر نيستند، ثانياً موي طلايي ندارند، ثالثاً مانند فرشته هاي كارتون 
سيندرلا، يك چوب با سر ستاره اي در دست نمي گيرند. پيامد ديدن مكرر 
اين تصوير در حين ورق زدن كتاب، در ذهن كودك خالي الذهن معصوم، 
بي ترديد اين خواهد بود كه فرشته ها زناني مو طلايي اند و خدا مي داند چه قدر 
بايد كار فرهنگي كنيم تا اين اطلاعات نادرست از ذهن او پاك شود. براي چه بايد 
اين هزينه را كرد؟ براي آن كه تصويرگري هنگام كار ناگهان ذوقش كشيده است به سليقه ي خود 

فرشته اي بكشد كه هيچ سنخيتي با فرهنگ مخاطب او ندارد!
نمونه ي ديگر، تصويري است كه براي مدخل آمبولانس كشيده است. گذشته از آن كه خودروي 
آمبولانس شباهتي به ماشين هاي حمل بيمار ندارد، روي آن از علامت صليب قرمز استفاده شده 
است. من واقعاً نمي دانم. لطفاً شما سعي كنيد پاسخي به اين سؤال بدهيد كه چرا در كشوري كه 
نه پيش و نه پس از انقلاب، نشانه ي امداد پزشكي اش، هيچ گاه، صليب سرخ نبوده است، تصويرگر 

روي خودرو اين نشانه را به كار مي برد؟

تصاوير مربوط به دختران
نمونه ي ديگري از بي توجهي به فرهنگ در تصاوير، مسئله ي حجاب دختران است كه تقريباً 
عموميت دارد. يعني قريب به اتفاق دختران و زنان موجود در تصاوير يا بي حجاب هستند يا حجاب 
كه  دارد  وجود  تصوير  دو  تنها  دارند،  حضور  آن  در  دختران  كه  تصويري  ده ها  بين  دارند.  ناقص 

كودكان 
پرگويي ما را دوست 

ندارند و زود خسته مي شوند 
بنابراين نويسنده نمي تواند و 

خوب هم نيست كه همه چيز را از 
سير تا پياز توضيح دهد. او بايد به 
نكات اساسي و لازم بسنده كند 

و بقيه ي كار را به تصويرگر 
بسپارد
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دخترك تصوير، محجبه است: يكي جايي كه معناي مسلمان را مي گويد 
و دختر مشغول نماز خواندن است و ديگري تصوير مربوط به چادر.

حتي در مطلبي كه مؤلف دارد معناي مقنعه را توضيح مي دهد، باز هم 
ديدن   - ندارند  شرعي  اشكال  البته  تصاوير  اين  پيداست.  دخترك  موهاي 

از  نوعي  دارد  و  دارد  فرهنگي  مشكل  اما  ندارد-  شرعي  مشكل  آن ها  موهاي 
پوشش را به كودكان ما القا مي كند كه نسبتي با دين آن ها و فرهنگشان ندارد. چه 

ناخودآگاه  در  تصاوير  اين  ديدن  از  كه  است  آموزش هايي  و  اثرگذاري  منكر  كسي 
كودك شكل مي گيرد؟ 

تصويرگر محترم، حتي براي آن كه تصاويرش كمي متنوع باشد، مي توانست چند 
دختر را با روسري كامل، چند نفر را با مقنعه هاي رنگي، چند تا را با چادر (مثلاً 

چادر ملي كه بين خيلي از كودكان شايع است)، چند تا را هم بسته به فضايي كه در آن قرار دارند و 
مدخلي كه برايش تصوير شده اند، كاملاً بي حجاب بكشد (چنان كه كشيده است). در نقطه ي مقابل، 
كله ي پسران تنوع چشم گيري دارد. تعداد زيادي از پسران و مردان كلاه به سر دارند. كلاه هايشان 
هم تا دلتان بخواهد متنوع است. از كلاه خود گرفته تا كلاه آتش نشاني، تا كلاه لبه دار بلند و كوتاه، 
اسكيمويي،  كلاه  ايمني،  كلاه  پليس،  كلاه  دلقكي،  منگوله اي  چند  كلاه  و  ساده  منگوله دار  كلاه 
كلاه ملواني، كلاه شاپو، كلاه نمدي، كلاه نانوايي، كلاه خلباني، كلاه حاجي فيروزي، كلاه قصابي، 

كلاه شكار،  دستمال سر دزدان دريايي و بالاخره كلاه پادشاهي (تاج)!
البته در كشيدن تصاوير بي حجاب دختران در فضاي آزاد بايد مراقب بود و چنين تصاويري را 
بايد به فضاي خانه و خانواده محدود كرد تا بين آموزش هايي كه كودك از كتاب و فضاي واقعي 
كتاب  اين  خوانندگان  بين  است  ممكن  مي دانم،  نيايد.  وجود  به  تعارضي  مي گيرد،  خود  پيرامون 
دختراني باشند كه خودشان حجاب كامل نداشته باشند، اما قرار نيست كه ما با تصاوير خودمان 
رفتار آن ها را تثبيت و تقويت كنيم. به عكس بايد بكوشيم آن ها را نسبت به ارزش هاي فرهنگي و 

اجتماعي پاي بندتر كنيم. 

تصوير كردن كودكان در موقعيت هاي خطرناك و ناخوشايند
در بخش اول، ذيل بحث نسبت دادن صفات و حالات ناپسند 

به كودك، چند نكته گفتم. گمان مي كنم با من موافق باشيد 
و  ناخوشايند  موقعيت هاي  در  كودكان  كردن  تصوير  كه 
آن ها  روحيه ي  در  مخرب تر  مراتب  به  تأثيراتي  خطرناك، 
برجا مي گذارد؛ زيرا تصوير، ماندگاري بيشتري در ذهن دارد. 
بنابراين بايد در چنين مواردي با ملاحظه ي تمام كار كرد 
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و به حداقل موارد بسنده كرد؛ به خصوص در كتاب مرجع كه كودك به دفعات 
به آن مراجعه مي كند. چنين اتفاقي متأسفانه علاوه بر متن، در تصاوير كتاب هم 

رخ داده است.
در تصوير مربوط به واژه ي آبشار، آبشاري را كشيده است كه از آسمان (و نه كوه 
و تپه) فرو مي ريزد. از روي همين آبشار، كودكي سوار بر قايق و فرياد كنان، در حال 
سقوط است. خب مي توان پرسيد: اولاً چنين تجربه اي در كجاي ايران ممكن است 
و  آبشار  حقيقت  القاي  براي  تصويرساز  كه  كنيم  گمان  ثانياً  آيد؟  پيش  كودكي  براي 
تقريب به ذهن، گزينه  اي بهتر از سقوط با قايق در اختيار نداشته است. خب چرا كودك 
را با كلاه ايمني و جليقه ي نجات (وسايل ايمني مورد استفاده در قايق سواري) نشان نمي دهد؟ 

و گرچه بهتر از آن، تصوير كردن يك قايق سوار بزرگ سال با تجهيزات ايمني بود.
ذيل واژه ي تيز، تصويرگر كودكي را كشيده است كه دارد تيزي چاقو را با دست امتحان مي كند. 
حالي  در  است.  داده  كودكي  دست  به  را  شمشير  يك  كه  شمشير  واژه ي  ذيل  است  همين طور 
كه مؤلف گفته است در قديم از آن استفاده مي كردند و اكنون شمشيربازي نوعي ورزش است و 

تصويرگر به هيچ يك از توضيحات او وقعي ننهاده است.
در صفحه هاي 130 تا 132، يك جا، دختري به تنهايي در حال آشپزي با اجاق گاز و يك جا با 
ميل بافتني مشغول بافتن و جاي ديگري مشغول خياطي با چرخ خياطي است. به نظر مي رسد اين 
تصاوير براي كودكان شش ساله مناسب نيستند. در همين تصاوير، كودكي را در حال اخم كردن، 
كودكي را در حال گريستن و كودكي را نگران مي بينيم. همه ي اين تصاوير را مي شد به ديگري 
منسوب كرد؛ مانند عصبانيت در صفحه ي 132. گرچه همين عصبانيت در متن، به يك كودك 

نسبت داده شده است. 
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